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مکتب و نظام قضایی اسلام
ضرورت وجود قانون

تساوی تمام آحاد مسلمین در برابر 
قانون

رسیدگی عادلانه به دعاوی

سرعت در احقاق حق

اصل برائت

استقلال قاضی 

رعایت امور موجب عدالت ثبوتی 
و اثباتی از سوی کارگزاران 

قضایی

سهولت مراجعه به سیستم قضایی

غیر قابل بازگشت بودن حکم 
قضایی مگر در صورت بطلان 

مستندات

تحقق امنیت در جامعه

حاكمیت قانون در 
جامعه 

رسیدن ذی حق به حق 
خود

رفع خصومت

جلوگیری از تحقق جرم 
فردی و اجتماعی 

تامین حقوق شهروندی

عدالت ثبوتی و اثباتی
دستگاه قضا

قاضى

مشاوران 
قاضى

هیأت 
منصفه

دادستان

یل وك
مدافع

نظریه اندیشه مدون در اسلام
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انواع قاضى

انواع قاضى

قاضى منصوب از 
سوى شارع

قاضى منصوب از 
سوى فقیه یا حاكم 

اسلامى

قاضى تحكیم

73قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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انواع قاضى

انواع قاضى

قاضى منصوب از 
سوى شارع

علیهم معصومان
السلام و فقها

قاضى منصوب از 
سوى فقیه یا حاكم 

اسلامى

قاضى تحكیم
شخصى كه دو طرف 
دعوا قضاوت او را 

مى پذیرند

73قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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: فصل اول
شرایط و صفات 
قاضى منصوب 
از سوى شارع

أجتهاد

بلوغ

عقل

ایمان

ذكوریت

عدالت
120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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شرایط : فصل اول
و صفات قاضى 
منصوب از سوى 

شارع

طهارت مولد

(ضبط)حافظه ى طبیعى

رشد 

بنده نبودن

بینایى 

قدرت خواندن و نوشتن

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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:  فصل اول
شرایط و صفات 
قاضى منصوب 
از سوى شارع

أجتهاد

بلوغ

عقل

ایمان

ذكوریت

عدالت

كفایت

120-74قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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شرایط قاضى از منظر دليل عقلى
شرايط قاضى از منظر دليل عقلى•
ان شد، آنچه تا حال پيرامون شرايط و صفات قاضى بي•

قلى معتبر بر اين اصل استوار بود كه ما بپذيريم ادله ى ن
بر اينن. و دالّ بر منصب قضاوت در اسلام وجود دارد

ن اساس، اطلاق ادله، هر شرطى را نفى مى كرد، مگر اي
قل كه در متن دليل به آن اشاره شده، يا در دلينل متنت
لاق ديگرى بيان شده و يا به انصراف از سنيرره ى اطن

.خارج شده باشد
121-120قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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شرایط قاضى از منظر دليل عقلى
را -وجنود دلينل نقلنى معتبنر -و چون مااين اصل •

: انتنتيمپذيرفتيم، صفات معتبر در قاضى را اين امور د
اجتهاد مرلن  ينا اجتهناد . 4ايمان . 3عقل . 2بلوغ. 1

. 5متجنن ى در قضننا و در متننمله ى مننورد مراجعننه 
. 8) بنا بر احتياط(طهارت مولد . 7عدالت . 6ذكوريت
).در امور مالى بنا بر احتياط(رشد

121-120قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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شرایط قاضى از منظر دليل عقلى
عقلنى، اما اگر دليل نقلى معتبر را نپذيريم و بنه دلينل•

، چنون مشابه آنچه آقاى خويى پذيرفت، معتقد باشنيم
قن آن چنين دليلى فاقد اطلاق است، بايد بنه قندر متني

.  اخذ كرد
در اين صورت، هر شرط محتملى معتبر خواهند بنود،•

.يممگر اين كه ما يقين به عدم اعتبار آن داشته باش

121-120قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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شرایط قاضى از منظر دليل عقلى
قندرت بنر خوانندن و «آقاى خويى گويا بنه عندم اعتبنار •

ن امور را يقين داشته اند كه اي» حريت«و » بينايى«، »نوشتن
ان ولى عجب اين است كنه ايشن. شرط در قاضى ندانتته اند
يلنى بنر ، پذيرفته انند دل»حريت«در عين فتوا به عدم اعتبار 
در نبنود دلينل، ( در حالی كنه)ونصب قاضى وجود ندارد،

در سناير شنرايط هنم ( 349!)قدر متيقن اعتبار حريت است
و اطنلاق ايشان به گونه اى بحث كرده اند كه گويا دليل نقلى

(350!)بر نصب قاضى وجود دارد

121-120قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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رشد
، (2)البلنوغ : يعتبر فی القاضی أُمنور، اووّل(: 7متملة )•

الإيمنان : ، الرابن (4)الذكورة : ، الثالث(3)العقل : الثانی
، (1)العدالنة : ،التنادس(6)طهارة المولد : ، الخامس(5)

، بل الضبط على (3)الاجتهاد : ، الثامن(2)الرشد: التاب 
، كما لا تعتبنر فينه (5)و لا تعتبر فيه الحرّيّة (. 4)وجه 

.الكتابة و لا البصر، فإنّ العبرة بالبصيرة
.يهلما تقدّم فی المجنون، مضافاً إلى عدم الخلاف ف( 2)•

14-13: موسوعة، ص41مبانی تکملة المنهاج؛ ج 
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تقضاوت كسى كه شهادتش مقبول نيس
قضاوت كتى كه شهادتش مقبول نيتت•
آيا كتى كه شهادت او در يك منورد خنام مقبنول •

وان نيتت، مى تواند در همان مورد قضاوت كند؟ به عن
د، آينا مثال شهادت پتر عليه پدرش پذيرفته نمى شنو

ر اين فرزند مى تواند در دعوايى كه يك طنرف آن پند
اوست، قاضى باشد؟

121قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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تقضاوت كسى كه شهادتش مقبول نيس
  و امام خمينى معتقد است قضاوت در اين فرض جاي•

( 351).نافذ مى باشد، هر چند برخى آن را نپذيرفته اند
محق  حلّى و شهيد ثنانى جن و گروهنى هتنتند كنه 
لم قضاوت را در اينجا نپذيرفته و عدم پنذيرش را متن

(352.)شمرده اند

121قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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تقضاوت كسى كه شهادتش مقبول نيس
صاحب جواهر از سوى آنها براى اينن مرلنب چننين •

ا قضاوت عبارت است از شنهادت بن: استدلال مى كند
پنس در قضناوت تمنام شنرايط . يك امنر اضنافه اى
يعننى قضناوت در حقيقنت ( 353.)شهادت معتبر است

شهادت است از سوى قاضى و حكمنى اسنت كنه بنه 
.دعوا خاتمه مى دهد

122قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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تقضاوت كسى كه شهادتش مقبول نيس
ولى خود صاحب جواهر اين استدلال را نمى پذيرد و•

ى اگر اجماعى بر عدم نفوذ قضناوت شخصن: مى گويد
جّنت كه شهادتش مقبول نيتت، وجود داشته باشند، ح
(  354.)است والاّ براى ترديد در آن مجال وجود دارد

122قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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تقضاوت كسى كه شهادتش مقبول نيس
د قاضى سپس با استغراب پذيرش چنين مرلبى در مور•

تمال عليه التلام، اين احمنصوب در زمان غيبت معصوم
  را را مررح مى كند كه شايد برخى به همين دليل منن

(  355.)مخصوم قاضى تحكيم شمرده اند

122قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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تقضاوت كسى كه شهادتش مقبول نيس
راد ولى در نهايت بحث، صاحب جواهر مى پذيرد كه اف•

داراى ولايت خام مانند پدر، جد پدرى و وصنىّ ننه 
شهادتشننان نتننبت بننه مننولی عليننه نافننذ اسننت و نننه 

.قضاوتشان

122قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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تقضاوت كسى كه شهادتش مقبول نيس
بت اما كتانى كه ولايت خام ندارند، مانند فقينر نتن•

ه، به زكات يا مورد مصرف وقف نتبت به منال موقوفن
(356.)هم شهادتشان مقبول است و هم قضاوتشان

•

122قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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تقضاوت كسى كه شهادتش مقبول نيس
تحقي  در متمله•
كه بايد توجه داشت كه اين بحث متوجه موردى است•

در آن شاهد يا قاضى داراى شرايط لازم براى شهادت
اب داد پس ابتدا بايد به اين سؤال جو. يا قضاوت است

كه آيا موردى يافت مى شود كه شهادت شناهد جنام  
الشرائط مقبول نباشد؟

122قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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تقضاوت كسى كه شهادتش مقبول نيس
سپس با فرض مثبنت بنودن جنواب، بنه اينن سنؤال•

پرداخت كه آيا در آن منورد، قضناوت قاضنى جنام  
الشرائط مقبول است؟ 

122قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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تقضاوت كسى كه شهادتش مقبول نيس
ه سوى ديگر، همان گونه كه صاحب جواهر ني  اشاراز •

اى قضناوت، انشن. كرد، قضاوت از سنخ شهادت نيتت
. حكم است و شهادت، اخبار از واقعنه اى كنه رد داده
از اين رو، شرايط قضاوت بنا شنرايط شنهادت كناملاً 

.متفاوت است

122قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص
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تقضاوت كسى كه شهادتش مقبول نيس
ند قاضى به استناد مدارك و روش هاى خاصى مى توا•

ه قضاوت كند، در حالى كه شاهد بايند علنم متنتند بن
د، پس اگر امرى شرط شهادت باشن. حس داشته باشد

ضننرورتاً شننرط قضنناوت نيتننت، مگننر آن كننه دليننل 
.شرطيت، قضاوت را همانند شهادت در برگيرد

123-122قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص



24

تقضاوت كسى كه شهادتش مقبول نيس
هد شنهادت شنا: نتبت به سؤال اول گفته شده اسنت•

د، جام  الشرائط در چند مورد مقبول نيتت و آن منوار
:عبارتند از

كتنى كنه . 3بنده علينه منولى؛ . 2پتر عليه پدر؛ . 1•
.مورد تهمت است

د براى بررسى متمله بايد موارد را يك بنه ينك منور•
.مرالعه قرار داد

123قضاوت و قاضی، هادوی تهرانی، ص


